
  
  
  

   اجتماعي زندگي آپارتماني شهرجديد پرديس-بررسي مشكلات فرهنگي
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 اجتمـاعي زنـدگي   -عامل اجتماعي كـه در ايجـاد مـشكلات فرهنگـي      چند   تا   شود  سعي مي در اين مقاله     :چكيده
بـا توجـه بـه سـاختار         تـوان گفـت،     اجتماعي مـي   -ت فرهنگي مشكلاآپارتماني نقش دارند بررسي شود در تعريف        

جمع  هاي مختلف اجتماعي وجود دارد،     متفاوتي كه در ميان گروه    ) مشخصه هاي روحي، عاطفي و مادي     (فرهنگي  
 چنين ة در نتيج.تواند منجر به نوعي ناهماهنگي و عدم تعادل در جامعه شود ها در كنار همديگر مي شدن اين گروه

مهـم تـرين ايـن       .ير كرده انـد    اجتماعي تعب  - را به مشكلات فرهنگي    طي مسايل خاصي ايجاد مي شود كه آن       شراي
قوميـت و تحـصيلات بـه عنـوان متغيرهـاي           . سازگاري و فاصله اجتماعي ساكنان اسـت      نا عدم مشاركت،  :مشكلات
در به عنوان متغيرهاي وابسته     ها   ن آپارتما در ميان ساكنين   سازگاري، مشاركت و فاصله اجتماعي       و ميزان مستقل  

  .به عنوان متغير واسطه استنيز در اين ميان جنسيت . ندنظر گرفته شده ا
 اجتماعي زندگي آپارتماني و ارائه راهكارهايي مناسب براي بهبـود           -، شناسايي مشكلات فرهنگي   هدف اين پژوهش  

   .روابط اجتماعي ساكنان است
  . تركيب گرايي و نظريه خرده فرهنگي بهره گرفته شده استاز سه ديدگاه مهم شهرگرايي؛ جبرگرايي،

  
 اجتماعي، آپارتمان، مشاركت اجتماعي، سازگاري اجتماعي، فاصـله         -شهر جديد، مشكلات فرهنگي    :كليد واژه ها  

  اجتماعي
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  مقدمه
ي بلنـد از    اه ـ سـاختمان . با گسترش شهرها، معضلات و مشكلات شـهري نيـز گـسترش يافـت             

ي قرن بيستم است كه در آن سوي جهان با فرهنگ خاص خـود پايـه گـذاري                  هاي فناور  پديده
در سال هاي اخيـر بـه طـور         . شد، سپس با افزايش جمعيت و مشكل مسكن، وارد كشور ما شد           

هـاي لازم   روزافزوني بر تعداد افراد آپارتمان نشين اضافه مي شود، در حالي كه متأسفانه آموزش           
فرهنگ عصاره زندگي اجتماعي مـردم اسـت و در     . نشده است براي زندگي جمعي به مردم داده       

هاي فردي و اجتماعي منعكس مي شود و افراد با توجه            ها و فعاليت   تمامي افكار، معيارها، ارزش   
بنـابراين بايـد درصـدد      . كننـد  ها و فرهنگ خود با امور پيرامون خويش برخورد مي          به باورداشت 

  .ندگي آپارتماني بود اجتماعي ز-شناخت و حل مشكلات فرهنگي
امروزه زندگي آپارتماني معضلات اجتماعي و روان شناختي زيادي پـيش روي انـسان قـرار                

اي در حد يك ديوار، يا سقف و  تر شدن ساختمان ها و فاصله     متأسفانه به رغم نزديك   . داده است 
همراهـي،   ري،همكاري، همفك . ها هر روز بيشتر از هم دور شود        هاي انسان  كف در ميان آنها، دل    

بازد، و مـسايل بغـرنج    هم نظري، هم دلي، هم زباني در زندگي آپارتماني هر روز بيشتر رنگ مي            
آيا اين نزديكي بيش    . كند نشين بيشتر خودنمائي مي    اجتماعي و حقوقي در ميان مردم آپارتمان      

نـدگي  از حد ساختمان ها به هم و نگراني شهروندان از سرك كشيدن همسايگان بـه حـريم و ز                  
خصوصي آنها باعث اين جدايي و رخداد اين مشكلات است؟ آيا نـاهمخواني فرهنـگ آپارتمـان                 

عبارت ديگر آيا آپارتمان نشيني      اجتماعي موجب ايجاد اين مشكلات است؟ به      در زندگي   نشيني  
خاص جوامع غربي است، و با فرهنگ ما نمي سازد؟ اگر چنين است جوامع غربي نبايد مـشكلي   

حال آنكه در آنجا نيز به مـشكلات ناشـي از بيگـانگي و    . داشته باشندآپارتمان نشيني   با زندگي   
مـشابهي در   هـاي    اخبـار و گـزارش    كه  به طوري   . نامهرباني همسايگان به همديگر، برمي خوريم     

 زبه عنوان مثال در يكـي ا      . حكايت از اين معضل اجتماعي دارند     رسانه هاي خبري اين كشورها      
زيـرا   !اين خجالت آور است: نويسد  يكي از روزنامه هاي فرانسوي با تيتر بزرگ مي      1983روزهاي

 در آپارتمـان او را  سـال بعـد   ودميرد و همسايگان  يس ميهاي پار هروندي در يكي از آپارتمان ش
 چنين نمونه هـائي در زنـدگي فردگرايانـه سـرمايه داري     .شوند گشايند و متوجه جسد او مي      مي

 يسـرمايه دار  نظـام   كـار    و سـاز و   ناشي از خـصلت      زياد است، اما آيا رخداد اين مشكلات صرفاً       
 نوع زندگي آپارتمان نشيني چنين مشكلاتي را مي آفريند؟ آيا در كشور ما بروز "است؟ يا اصولا

ناسازگاري در درون اين نوع همجواري ناشي از رشد سرمايه داري است، يـا نتيجـه كمبـود، يـا                    

Archive of SID

www.SID.ir



    اجتماعي زندگي آپارتماني شهر جديد پرديس-مشكلات فرهنگيبررسي  

 

٢٣

 عدم شفافيت قوانين جاري و حاكم در كشور است؟ اين سوالات و بسياري ديگـر از ايـن                   ضعف،
دست، اگرچه افق هاي ديگري بر روي پژوهشگران اجتماعي كه قصد ريشه يابي نارسـايي هـا و                  

بلكـه  . آسيب هاي اجتماعي را دارند مي گشايد، در اين مقاله قصد نداريم به پاسخ آنها بپردازيم               
يم به شيوه اي اثبات گرايانه واقعيت هاي زندگي آپارتمان نشيني را آن هم تنهـا         صرفا مي خواه  

  .و فاصله اجتماعي عريان و روشن كنيم) عدم مشاركت( ناسازگاري، بي تفاوتي ةدر سه مقول
  

  طرح مسئله
 طـرح جـامع آن بـه تـصويب     1374 گذاشته شد و در سـال        1368سنگ بناي پرديس در سال      

 جـاده آبعلـي بـه    25اين شهر در كيلـومتر     .  مي توان شهر مهاجران ناميد     شهر پرديس را  . رسيد
در طـرح جـامع آن پـنج فـاز          .  هكتـار اسـت    3400مـساحت آن    شـده و    سمت جاده هراز واقع     

  .هار فاز مسكوني استچهم اكنون داراي . مسكوني و يك فاز صنعتي پيش بيني شده است
 نفر جمعيت   35374د اين شهر داراي      كه شهرداري اين شهر انجام دا      1385در سرشماري   

 ايـن شـهر، حـوزه       . خانوار بوده است   8719 نفر آن زن و      15886 نفر آن مرد،     19488است كه   
  . استاستحفاظي شميرانات

تقدم شهرسـازي   "توان با عبارت      را مي  70در دهه   ترين اهداف احداث شهرهاي جديد       مهم
كت جديدي است در مقابل روندي كه از دهه         اين اقدام حر  .  در ايران تعريف كرد    "بر شهرنشيني 

 "يسـاز رهتقـدم شهرنـشيني بـر ش      "يعني  .  جمعيت در ايران حاكم است      تا امروز بر اسكان    40
  .)51:1372حائري، (

هـا، در كـشور      ايجاد شهرهاي جديد با هدف ساماندهي، اسكان و استقرار جمعيت و فعاليت           
عيت، ضـرورت حفاظـت از اراضـي كـشاورزي،          رشد جم : ما، با توجه به ويژگي ها و دلايلي چون        
رها، مشكلات مديريت امور شـهرهاي بـزرگ و تـأمين     هپراكندگي و نابساماني توسعه فيزيكي ش     

  ).5 : 1382 غمامي،: (مسكن، خدمات، تأسيسات و تجهيزات شهري، ضرورت بيشتري دارد
ان ايجـاد   تمركززدايي از طريق ايجاد شهرهاي اقماري نيز هدف ديگـري اسـت كـه مـدافع                

 كـه جايـشان را بـه دلخـواه          "ابرفـض "هـاي    همچنين فعاليت . شهرهاي جديد در پي آن هستند     
توان در شهر اصلي پيدا كرد و برخي صنايع غير مزاحم و مناسـب نيـز مـي توانـد در شـهر                  نمي

از نقـش   و  وجـود آيـد     بـه   بين اشتغال و مسكن در شـهر اقمـاري          تعادلي  جديد استقرار يابد تا     
از ديگر اهداف احداث اين شهرها مي توان بـه تمركززدائـي از كـلان               .  آن كاسته شود   خوابگاهي
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شهرها و گسيل جمعيت و تأسيسات شهري به مناطق عقب مانده يا كمتر توسعه يافتـه اي كـه           
لذا شهر جديد پرديس بيشتر با هدف تمركززدايي از شـهر      . قابليت هاي توسعه دارند، اشاره كرد     

ارزان بودن قيمت زمين نسبت به قيمت آن در تهـران، خانـه دار شـدن                . شدبزرگ تهران ايجاد    
به همين دليل ايـن شـهر   . مردم كم درآمد نيز از ديگر اهداف اجراي اين پروژه عظيم بوده است        

  .را مي توان هم اكنون شهر خوابگاهي به حساب آورد
سائل و مـشكلات    اگرچه مدت زيادي از احداث اين شهر نمي گذرد، هم اكنـون نيـز بـه م ـ                 

البتـه ناگفتـه نمانـد كـه      . زيادي كه بيشتر ريشه در نفس زندگي آپارتماني دارند، برمي خـوريم           
ممكن است بغرنج شدن بسياري از مشكلات اين نوع زنـدگي ناشـي از ضـعف، ابهـام، نبـود يـا                      

. كندكمبود قوانيني باشد كه بايد مناسبات بين شهروندان را به گونه اي شفاف تعريف و روشن                 
شايد وجود چنين معضلي نيز باعث درگيرشدن يا بغرنج شدن چگونگي مناسبات بين مـردم در                

البته در اينجا به هيچ وجه به ابعاد حقوقي، روان شـناختي يـا              . محيط يك شهر يا شهرك گردد     
ميــزان مــشكلات اجتمــاعي، يعنــي  :اقتصادي مسئله نمي پردازيم، بلكه تنها مي خواهيم بدانيم

و فاصله اجتماعي در ميان شهروندان شهر پرديس چقدر         ) عدم مشاركت (ري، بي تفاوتي    ناسازگا
است؟ ناهمخواني يا ناهمنوايي فرهنگي در محيط هاي اجتماعي اين شهر تا چه اندازه بر ميزان                

  مشكلات اجتماعي تأثيرگذار است؟
  

  مباني نظري
  )اكولوژيكي( ديدگاه جبرگرايي -1

 نفوذترين نظريه در مورد شهرگرايي است و بعضا آن را نظريـه آنـومي               اين نظريه مهم ترين و با     
نتايج انقلاب صنعتي و شهرگرايي متفكران قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم را             . شهري ناميده اند  

در نتيجه در پي شناخت اشكال مختلف اجتماعي و ويژگيهـاي تمـدن             . تحت تأثير خود قرارداد   
 ارتباط بين ويژگيهاي سـاختاري       جامعه شناختي آنها تشخيص    ليل هاي جوهر تح . جامعه بودند 

  .ويژه اندازه و نظم اخلاقي آن بود  بهجامعه
نظرات دانشمندان اروپايي به آمريكا منتقل شد، در نتيجه خبرگان مكتب شيكاگو، شـهر را               
موجب تبديل گروه اولي به ثانوي، صميميت به رسميت، نسبت خانوادگي به تخصص حرفـه اي              

هـاي   به طور كلي ايـن نظريـه مـدعي اسـت كـه شهرنـشيني نابـساماني       . مثال آن دانسته اند  و ا 
ترين نظريـه    مهم). 200ص :1369صديق سروستاني،    (دهد  شخصيتي و اجتماعي را افزايش مي     
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 ن خلدون، دوركيم، زيمل، تونيس، پارك، مين، رد فيلـد، فريـد           با: پردازان اين مكتب عبارتند از    
  .در اين ميان به نظرات تني چند از آنها اشاره مي شود. ماركسو  وبرمن، من، ويرث، اسپايك

  
  1اميل دوركيم

 در پـي يـافتن   براي درك رويكرد دوركيمي، بايد به پديده شهري شدن توجـه داشـت كـه كـلاً     
دوركـيم ايـن رويكـرد را در قالـب گرايـشي            . هاي اجتمـاعي اسـت     روابط كاركردي ميان  پديده    

بـه  ) پـيش از شهرنـشيني  ( كه گذار جوامع انساني از دوران پـيش صـنعتي       دهد تطوري قرار مي  
 فكـوهي، ( كنـد  را در قالب گذران همبستگي ارگانيكي بررسـي مـي    ) شهرنشيني(دوران صنعتي   

 به عقيده دوركيم دليل تبديل وضعيت از همبستگي مكانيكي سازواره اي تقسيم             .)178،  1383
  .كار است

اعي زيست شناختي افراد براي زنده مانـدن و رقابـت بـراي    تقسيم كار واكنشي است به مس     
دوركيم همچنـين بـه درونـي شـدن اخلاقيـات از            ) 204: 1369صديق،  . (كنترل منابع محدود  

يعنـي  .  معتقد اسـت   طريق آموزش و به ويژه جذب اخلاق اجتماعي از طريق جامعه پذيري فرد            
در اصـطلاح   . كنند راد آن را دروني مي    اخلاق اجتماعي ابتدا در سطح فرهنگي وجود دارد ولي اف         

: 1992 (دهـد  قسمتي از شخصيت ما را شكل مـي       كند و    دوركيمي اخلاقيات عام در ما نفوذ مي      
202(.  
محيط شهري و فرآيند شهرنشيني در ديدگاه دوركيم يكـي از بـسترهايي هـستند كـه بـه            

بـي  "ي پديـده  ليل شدت گرفتن فرآيند تغييـر اجتمـاعي، سـبب فـراهم شـدن موقعيـت بـرا                 د
ناتواني انطباق با تغيير، به صورت خروج از دايره آگاهي وجدان جمعي و از              .  مي شوند  "هنجاري

اثـر اجتمـاعي آن، عـوارض و    و دست دادن همبستگي هاي اجتماعي خـود را نـشان مـي دهـد      
  .)178: 1383فكوهي،  (اي متفاوت استبيماري ه

  
  
  

                                                            

1. Emil Durkheim 
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  1رابرت عذراپارك
 پس از ورود بـه دانـشگاه شـيكاگو مقالـه اي             1916  در او. برت پارك بود  شناسي را  پايه گذار بوم  
پـارك،   ("پيشنهادي براي تحقيـق دربـاره رفتـار انـسان در محـيط شـهري              : شهر"تحت عنوان   

  . مي كندسازواره تشبيهدر اين اثر، پارك جامعه را به . نوشت) 577: 1916
ولوژيـك آن مبتنـي بـر تحـرك و          به نظر او شهر محور اصلي زندگي مدرن و سازماندهي اك          

، تعـداد، تركيـب و      محورهاي اصلي مطالعه اكولـوژيكي شـهر      . تراكم هرچه بيشتر جمعيت است    
افزايش امكانات و تسهيلات مربوط به حمل و نقل و ارتباطات شـهري             .  آن است  نتحرك ساكنا 

نگيـزه هـاي    و ارتباط متقابل و تنگاتنگ آن با دو عنصر تراكم و تحرك جمعيت، زايـل كننـده ا                 
رشد شهرها با جانشين شدن روابط غيرمستقيم و ثانوي با روابـط مـستقيم و               ... همسايگي است 

  . همراه استچهره به چهره انسانهاي شهرنشين
ت حمـل و نقـل و نظـام ارتباطـات،           هر عاملي كه تحرك را زيادتر كند، مثـل رشـد امكانـا             
رشد سـواد و تعلـيم و تربيـت، روزنامـه را     . تواند بر حيات گروه اوليه اثر معكوس داشته باشد   مي

تلاش براي تأمين منافع شخصي، زائل كننـده رفتـار        . جانشين گفتگوهاي بين اشخاص مي كند     
  ).205: 1369صذيق سروستاني، . (تي استااحساس

  .مفاهيم مورد استفاده در بوم شناختي كه پارك پايه گذار آن بود به شرح زير است 
  . كه درخت بلند برمحيط مسلط مي شودونور را به خود تخصيص مي دهدبه اين معنا: تسلط .1
 يا قومي به يك منطقه است كـه در          يهجوم به معني حركت يك گروه نژاد      : هجوم و استقرار   .2

  .مي شودآن گروه منجر  به استقرار تصورت موفقي
  . استاعياين مفهوم به معني وابستگي متقابل سازواره هاي متفاوت و اجتم: همزيستي. 3

رابرت پارك محيط اجتماعي را متفاوت از محيط طبيعي مي داند و سازمان اجتماعي را به                
پارك معتقد اسـت كـه سـطح فرهنگـي بـسيار            . 3و زيستي  2فرهنگي: دو بخش تقسيم مي كند    

در واقع سـطح    . پيچيده و تحليل آن دشوار است، اما سطح فرهنگي متأثر از سطح زيستي است             
سطح فرهنگي است و به همين دليل براي تحليل سطح فرهنگي بايد از سـطح               زيستي زيربناي   
  گي ـح فرهنـم در سطـاكـقانون حاكم در سطح زيستي رقابت است و قانون ح. زيستي آغاز كرد

                                                            

1. Robert Ezra Park 
2. Cultural 
3. Biotic 
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  . استسنت و اخلاق، توافق و همكاري
هاي شبه فرهنگـي     پارك معتقد بود كه اجتماع همانند محيط طبيعي است و در آن جريان            

يعني اجتماع شهري محيطي زنـده اسـت   . انند رقابت، همكاري، تضاد و يگانه شدن وجود دارد م
آنچـه او در نظـر دارد، حركـت        . كه تحت تأثير نيروهاي شبه طبيعي و شبه فرهنگـي قـرار دارد            

به عقيده پارك حتـي  . جمعيت با بررسي سن، جنسيت، نژاد، قوميت و ابعادي از اين قبيل است        
 .دتواند در شكل شهر تأثير داشـته باش ـ       ناختي مثل نيروهاي شبه فرهنگي مي       حركتهاي بوم ش  

  )129 -124: 1381 ممتاز،(
  

  1لويس ويرث
ويرث سه مفهوم . ت مقاله اي تحت عنوان شهري شدن به مثابه يك شيوه زندگي نوش           1938در  

ول بـوم   دو مفهـوم ا   . بزرگي، تـراكم و نـاهمگوني     . را به عنوان خصايص اصلي شهر ذكر مي كند        
  .شناختي و مفهوم سوم جامعه شناختي است

تر  هرچه جمعيت متنوع. شود  باشد، به افزايش تنوع جمعيت منجر مي  تر  هرچه جامعه بزرگ  
جدايي فـضايي  . هاي فضايي در شهر بر مبناي نژاد، قوم و منزلت بيشتر خواهد شد          اييدباشد، ج 

ن شود كه جوامـع كوچـك از آ         يدر شهر باعث سست شدن پيوندهاي همسايگي و احساساتي م         
ضعيف شدن اين پيوندها باعـث تقويـت رقابـت و ضـرورت حـضور نظـارت رسـمي              . برخوردارند

  ).140: 1970، 2رايزمن(گردد  مي
هاي بزرگ   شود، زيرا افراد در گروه     بزرگي يك جامعه باعث محدودشدن روابط اجتماعي مي       

كه با او در تماس هـستند  را صيت فردي همديگر را به خوبي نمي شناسند يا تنها بخشي از شخ         
. هاي اجتماعي بريده بريده مي شـود       هاي صميمي كاهش مي يابد و تماس       آشنايي. مي شناسند 

هاي بزرگ ابزار مي شود، يعني افراد برمبناي اهـداف خـاص بـا هـم                 هاي متقابل در گروه    كنش
. توأم با گمنامي باشد   اين خصايص شهر باعث مي شود كه روابط سطحي زودگذر و            . كنش دارند 

در حالي كه فرد در اين نوع روابط، تا حدودي از قيود روابط شخصي و عـاطفي آزاد مـي شـود،                      
. دهـد  هاي خود به خود و احساس تعلق و وابستگي و مـشاركت نزديـك را از دسـت مـي                   پيمان

زندگي و كار در اين جمعيت بزرگ به افزايش حس رقابـت و اسـتثماري كـه مبنـاي پيـدايش                     
                                                            

1. Louhs Worth 
2. Reissman 

Archive of SID

www.SID.ir



1388 مستانز اجتماعي، سال دوم، شماره پنجم، فصلنامه ي پژوهش  

 

٢٨

عقلانيت در جامعه شهري است منجر خواهد شد، اما جدايي افراد و زندگي تفكيـك شـده آنهـا                   
  ).55 -54: 1952ويرث،  (جاري و بي سازماني شخصيتي مي شودباعث احساس بي هن

  
  1اسپايكمن نيكولا

نيكولااسـپايكمن شـهر را داراي ويژگـي هـاي          . نظريه او معروف به فلسفه اجتماعي شـهر اسـت         
  :داندمعيني مي 

  .شهر بزرگ است و در برگيرنده عده كثيري از مردم. 1
به رغم زياد بودن تماسهاي اجتماعي، مبناي اين تماسها ارزشهاي مشترك نيست، بلكه نيـل              . 2

 .اين روابط به صورت رسمي و عاري از همنوايي است. به اهداف مشترك است
ه عضويت در فضاي خانواده هم بايـد    به طوري ك  . ماهيت گروه اوليه در شهرها تغيير مي كند       . 3

در حالي كه در جوامع كوچك، فرديت به طور ناخودآگاه در حيـات             . براساس عقل و هدف باشد    
 .گروهي مستحيل شده است

 .ها محيطي اجتماعي است با مجموعه عظيمي از معيارها و ارزش. شهر كالبدي پيچيده است. 4
اعي در شهر، از نظر ساختار اجتمـاعي، تعـداد زيـاد      گيريم كه در الگوي رفتار اجتم      نتيجه مي . 5

هاي اوليه، اجتماعات و روابط     هاي زودگذر بر تعداد كم گروه      ه ها و تماس   يهاي ثانوي، اتحاد   گروه
دايمي غلبه دارد و از نظـر رفتـاري، فرديـت، آزادي، عقـل گرايـي، تـشريفات و خودنمـايي بـر                       

 .حاكم استمحدوديت، همنوايي با جمع، صميميت و تواضع 
. هاي لازم بـراي يـك اجتمـاع اسـت         تجمع افراد در شهرها، حالت اتحاديه دارد و فاقد ويژگي         . 6
رحمتـي،   ()هاي اوليه در فـضاي كـلان شـهرها وجـود نـدارد             البته منظور اين نيست كه گروه     (

1380 :140.( 
  

  ديدگاه تركيب گرايي
انه و پيونـدهاي عميـق عـاطفي        شهر را قاتـل اجتماعـات صـميم       كه   ديدگاه جبرگرايي    برخلاف
طرفداران ديدگاه تركيبـي    داند،    تماعي و اختلالات شخصيتي مي    ها و موجب نابساماني اج     انسان

در عين اينكه تفاوت بين شهر و روستا را قبول دارند، معتقد نيستند كه دو پديده شهر و روستا                   
                                                            

1. Nichola Spykman 
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 يهاي اجتمـاعي اشـكال ثـابت   آنها مي گويند، سازمان . دو عنصر مخالف با ويژگيهاي مجزا هستند      
  .ندارند و به طور مستمر دگرگون مي شوند

هاي به هم پيوسته متعدد در ميان        نظريه تركيبي بر وجود پيوندهاي اجتماعي قوي و گروه         
را كـشف    ها چندان نمايان نيست و بايـد آن        البته وجود اين پيوندها و گروه     . شهريان تأكيد دارد  

ايد در باورهاي جامعه شناختي پيشين در مـورد ماهيـت زنـدگي              نكته مهم اين است كه ب      .كرد
هاي اوليه در شهرهاي  در آن صورت به بقاي گروه. شهري و اجتماع شهرنشينان تجديد نظر كرد 

هاي وسيعي از جمعيت شهرنشين پي خواهيم بـرد و           ها در كنترل بخش    بزرگ و تأثير اين گروه    
شتر بـه   ، و بـي ريـشگي زنـدگي شهرنـشيني بي ـ          آن وقت انگ گمنامي، بي هويتي، بي عاطفگي       

پـردازان ايـن ديـدگاه        از نظريـه   .)142ص: 1369صديق سروسـتاني،     (ماند تا قاعده   استثناء مي 
  . گنز اشاره كرد وتوان به اسكارلوئيس، گريگوري استون، دانكن و رايزر، جرالدستلز، جاكوبز مي

دارد و معتقد است حيـات اجتمـاعي        گنز جايگاه مهمي در ميان نظريه پردازان تركيب گرا           
 مانند طبقه اجتماعي، قوميت و مراحـل عمـر وابـسته            قتصاديشهرنشينان بيشتر به عوامل غيرا    

 انـدازه و  به نظر وي خلاف آنچه جبرگرايان مدعي شده اند، عوامل اكولـوژيكي، مخـصوصاً          . است
ثير جدي بر زنـدگي     تراكم جمعيت و ناهمگوني گروههاي شهري هيچ گونه عارضه مستقيم و تأ           

  .)34: 1968گنز، (افراد شهرنشين ندارد 
او شيوه هاي مختلف زندگي را متأثر از ويژگي هاي عمومي اجتماعي مثل سن، درآمـد يـا                   

جهان وطنان، مجـردان    (گنز بر همين اساس چهار گروه اجتماعي        . سطح سواد افراد مي دانست    
را در شهرهاي آمريكايي شناسايي كرد ) له افتادهيابي بچه ها، روستاييان قوم گرا، محرومان در ت        

  .و چهار شيوه خاص زندگي ايشان را مورد بررسي قرار داد
زيـرا در   . كننـد  گروه اول زندگي در شهر را به دليل تنوع فرهنگي و انساني آن انتخاب مـي                

د را هاي دلخواه و دوستان خـو  ميان همين گوناگوني است كه زندگي مطلوب، ارتباطات و تماس       
جهان وطنان شهري غالبا از افراد داراي تحصيلات عاليه اند، بـا اكثـر همـسايگان               . كنند پيدا مي 

در تحليل  . اند  خود ارزش زيادي قايل    خصوصيزندگي  خود هيچ ارتباطي ندارند و براي خلوت و         
و گنز بارزترين نمونه جهان وطنان شهري، روشنفكران، هنرمندان، موسيقي دانان، نويـسندگان             

دهنـد و غالبـا    دومين شيوه خاص زندگي شهري را ارائـه مـي     ) ها بي بچه (مجردان  . دانشجويانند
احتيـاج   آپارتمان نشيني براي اين گونه افـراد كـه بـه فـضاي بيـشتري              . زندگي آپارتماني دارند  

  .ندارند، به لحاظ نگهداري آسان تر و مقرون به صرفه تر است
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ه هاي شهرهاي بزرگ اند كه واجد هيچ يـك از شـرايط             روستاييان قوم گرا، گروهي از سكن      
 قومي انـد كـه در نقـاط خاصـي از شـهر              هايي اينها گروه . شهري بودن نيستند  لويي ويرث براي    

آنها در شهر چندان تفاوتي با شيوه زندگيشان در روستا ندارد و مي كنند و شيوة زندگي زندگي  
ايـن دسـته    . انـد  ژگيهاي قبلـي را حفـظ كـرده       اعتقادات مذهبي، پيوندهاي خانوادگي و ساير وي      

دهند و بـه نـدرت    گروه اوليه، مجامع بسته اي در شهر تشكيل مي. بيشتر مشاغل كارگري دارند  
 از  ن و در تله افتادگان غالبـاً      اگروه چهارم يا محروم   . افراد خارج از گروه را به عضويت مي پذيرند        

ها تشكيل مي شـود      خرابه نشين و آلونك نشين     سياهان   ،ن، مطلقه ها و بيوگان    مساكين، معلولا 
  )210 -209: 1369يق سروستاني، دص(
  

  نظريه خرده فرهنگي
ديدگاه سوم يعني نظريه خرده فرهنگي بينشي جديد و در اصـل سـنتز دو نظريـه فـوق الـذكر                     

كند، به ايـن نكتـه       يعني اين ديدگاه در حالي كه فرضيه اصلي نظريه تركيبي را تأييد مي            . است
. گذارد و پيامدهايي نيـز دربـردارد        خاصي بر شهرنشينان مي    تپردازد كه شهرنشيني اثرا    نيز مي 

فيشر صـاحب نظـر اصـلي    . دانند همان چيزي كه جبرگرايان آن را نشانه نابساماني اجتماعي مي   
هاي   ويژگيرنشينان،اين ديدگاه معتقد است كه جمعيت زياد و متراكم و ناهمگوني فرهنگي شه

ايشان ...) هاي مبتني برسطح درآمد، نژاد، جنس، پيشينه مذهبي و         يعني ويژگي (خرده فرهنگي   
  .را تشديد مي كند و پويايي و تنوع منحصر به فردي به زندگي شهري مي دهد

بـه بيـان ديگـر    . شـود  هاي اجتماعي مي از يك طرف جمعيت زياد شهر باعث پيدايش گروه    
كننـد و يـك      هاي خاص در شهر باشند، يكديگر را پيدا مي         ز مردم با ويژگي   وقتي تعداد معيني ا   

انـد، گرچـه     هـا گفتـه    از طرفي ديگر، برخلاف آنچه اكولوژيست     . دهند گروه اجتماعي تشكيل مي   
گيـري نـوع     كند، به معنـاي شـكل      ميتر   عوامل اكولوژيك ويژگي هاي خرده فرهنگي را شاخص       

هاي مختلفي كه دانشجويان، هنرمندان،      انجمن. ري نيست خاص و منحصربه فردي از انسان شه      
اي از   كننـد، نمونـه    هـاي اجتمـاعي در شـهر تأسـيس مـي           نويسندگان، ورزشكاران و ساير گـروه     

ستقلا زنـدگي اجتمـاعي را متـأثر       فيشر معتقـد اسـت كـه شـهرگرايي م ـ         . وضعيت فوق الذكرند  
 هاي اجتماعي نيـست،     از بين بردن گروه    اين تأثير به رغم ادعاي جبرگرايان، به معناي       . سازد مي

  .هاست بلكه عامل ايجاد و تقويت اين گروه
  ورد ـانه در فضاي شهري مـهاي اجتماعي صميم گرايان به وجود و بقاي حلقه رهنگخرده ف 
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بـه نظـر فيـشر، فرآينـد        . نظر تركيب گرايان و نظم اجتماعي مورد نظر جبرگرايان اعتقاد دارنـد           
زرگ سبب تشديد وضعيت خرده فرهنگها مي شود و آن تضاد منافع ميان             ديگري در شهرهاي ب   

  .برخي از خرده فرهنگهاست كه البته بر اثر تماس بين آنها وجود مي آيد
. به نظر او از خود بيگانگي احساس بريدگي از قبيله اي است كه انـسان عـضويت آنـرا دارد                    

. 2احـساس زبـوني     . 1:  داده اسـت   روي سه نوع از خودبيگـانگي را مـورد توجـه و بررسـي قـرا               
انزواي اجتماعي و چنين نتيجه گرفته است كه شهرنشيني في نفسه هيچ يك از              . 3هنجاري   بي

  .خصوصيات فوق را ندارد
ينان ارتباط معنـي  به نظر فيشر بين اندازه و تراكم جمعيت شهرها و احساس زبوني شهرنش    

  .)215 -211: 1369صديق سروستاني،  (دار وجود ندارد
  

  روش تحقيق
بلـوچ،  (هاي فارس، گيلك، ترك، كرد، لر و سـاير اقـوام             در اين تحقيق، متغير قوميت شامل قوم      

متغير تحصيلات بـه بـي سـواد، خوانـدن و نوشـتن، ابتـدايي، راهنمـايي،                 . است) تركمن و غيره  
. اي مـورد سـنجش قـرار گرفـت         متوسطه و عالي تقسيم بندي شده است كـه بـا مقيـاس رتبـه              

د واحـد مـورد مطالعـه،       شهاي مورد نياز از طريق پيمايشي و با ابزار پرسشنامه جمع آوري              دهدا
روش و  جامعه آمـاري شـهر پـرديس،        . سرپرست خانوار و سطح تحليل آزمون، سطح خرد است        

% 95براي تعيين حجم نمونه از فرمول كوكران با ضريب اطمينان           . نمونه گيري، خوشه اي است    
در .  در نظر گرفتيم   5/0 را براي اطمينان بيشتر در       Q و   Pميزان. تفاده شد اس% 5و ضريب دقت    

در نتيجـه از    . تعيين شـد  %) 95(نتيجه حداكثر حجم نمونه در سطح ميزان اطمينان مورد نظر           
از سـاكنان ويلاهـا     .  خانوار انتخـاب شـد     383)  نفر 35374( خانوار آپارتمان نشين     8719ميان  
همچنـين  . نـد ساخت يا خالي از سكنه بود      و بقيه ويلاها يا در حال      خانوار ساكن بودند     15فقط  

. در تحقيق حاضر براي اثبات دقيق تر فرضيه ها از روش مقايـسه اي نيـز اسـتفاده شـده اسـت                     
مشكلات فرهنگي و اجتماعي بين ساكنان آپارتمان با ساكنان خانه هاي ويلايي            مقايسه  موضوع  

، از تحليل واريانس يـك طرفـه،        spss استفاده از نرم افزار      براي تجزيه و تحليل داده ها با      . است
  . استفاده شد(T-Test) آزمون همبستگي اسپيرمن و تي تست 
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٣٢

  يافته هاي تحقيق
  رابطه بين تحصيلات با مشكلات اجتماعي -1

 نشان مي دهد كه ميانگين سازگاري در ميان بي سوادان و كم سوادان بيشتر و                1جدول شماره   
اين ميانگين در ميان آنهايي كـه سـطح تحـصيلاتي درحـد ديـپلم و متوسـطه       . ت اس 15درحد  

در سطح تحصيلات عالي اين ميزان به طور        .  مي رسد  27/10دارند، به حداقل ميزان خود يعني       
در اين جدول، همچنين مشاهده مي شود كه مـشكلات اجتمـاعي          . نامحسوسي افزايش مي يابد   

ي كه روند  ع ديپلم افزايش مي يابد، جز در مورد فاصله اجتما         كلا با بالارفتن سطح سواد تا سطح      
  .اين موضوع در تجزيه و تحليل استنباطي داده ها كاملا روشن خواهد شد. يكنواختي ندارد

  
هاي آماري سازگاري اجتماعي، مشاركت اجتماعي و انزواي اجتماعي برحسب  شاخص: 1جدول شماره 

  ميزان تحصيلات
  خطاي معيار  نگينميا  فراواني  تحصيلات  

عي
تما

 اج
ري

زگا
سا

  

  بيسواد و خواندن و نوشتن
  ابتدايي

  راهنمايي
  متوسطه

  عالي
  جمع

7  
32  
50  
186  
123  
398  

15  
75/12  
53/12  
27/10  
73/10  
97/10  

363/1  
821/0  
667/0  
250/0  
352/0  
199/0  

عي
تما

 اج
كت

شار
م

  
  بيسواد و خواندن و نوشتن

  ابتدايي
  راهنمايي
  متوسطه

  عالي
  جمع

7  
32  
50  
186  
123  
398  

14/14  
94/11  
72/12  
85/10  
84/11  
85/11  

299/1  
601/0  
542/0  
236/0  
321/0  
175/0  

عي
تما

 اج
صله

فا
  

  بيسواد و خواندن و نوشتن
  ابتدايي

  راهنمايي
  متوسطه

  عالي
  جمع

7  
32  
50  
186  
123  
398  

57/9  
9/8  
24/9  
38/8  
50/8  
59/8  

782/0  
438/0  
334/0  
176/0  
212/0  
120/0  
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٣٣

تحليل واريانس يك طرفه براي تحليل رابطه بين تحصيلات با ميزان سازگاري، : 2 جدول شماره
  مشاركت و فاصله اجتماعي ساكنان آپارتمان

مجموع   
  مربعات

درجه 
  آزادي

ميانگين مجموع 
  مربعات

آماره آزمون 
F  

سطح معني 
  داري

  210/108  4  839/432  بين گروهها
درون 
  اهگروه

ري  824/14  392  910/5810
زگا

سا
عي

تما
 اج

    396  748/6243  جمع  

300/8  000/0  

  416/55  4  662/221  بين گروهها
درون 
  ها گروه

345/4609  393  11729  

عي
تما

 اج
كت

شار
م

    397  008/4831  جمع  

725/4  001/0  

  116/10  4  465/40  بين گروهها
درون 
  گروهها

957/2231  393  679/5  

عي
تما

 اج
صله

فا
      422/2272  جمع  

781/1  132/0  

  
با توجه به نتايج به دست آمده از تحليل واريانس يك طرفه، سطح معني داري ميزان سـازگاري            

بنابراين با احتمال نزديك به صد در درصد ارتباط معنـي داري بـين   . )P>001/0( است   001/0
براسـاس جـدول    . ميزان سازگاري اجتماعي ساكنان آپارتمـان و ميـزان تحـصيلات وجـود دارد             

اخصهاي آماري، بيشترين ميزان سازگاري مربوط به گروه بي سواد و سـواد درحـد خوانـدن و          ش
  .نوشتن و كمترين ميزان سازگاري مربوط به افراد داراي تحصيلات متوسطه است

با توجه به نتايج به دست آمده از تحليل واريـانس يـك طرفـه، سـطح معنـي داري ميـزان                      
بنابراين با احتمال نزديك بـه صددرصـد ارتبـاط          ). P>001/0( است   001/0مشاركت اجتماعي   

. ن آپارتمـان و ميـزان تحـصيلات وجـود دارد          امعني داري بين ميزان مشاركت اجتماعي سـاكن       
براساس جدول شاخصهاي آماري بيشترين ميـزان مـشاركت مربـوط بـه گـروه بيـسواد درحـد                   

  .صيلات متوسطه استخواندن و نوشتن و كمترين ميزان مشاركت مربوط به گروه داراي تح
با توجه به نتايج به دست آمده از تحليل واريـانس يـك طرفـه، سـطح معنـي داري ميـزان          

 درصد ارتباط معني داري بين      95بنابراين با احتمال    . است) P<05/0(،  132/0فاصله اجتماعي   
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٣۴

نگين كنان آپارتمان با ميزان تحصيلات آنها وجود نـدارد، هرچنـد ميـا            يزان فاصله اجتماعي سا   م
  .فاصله اجتماعي گروه بيسواد و سواد درحد خواندن و نوشتن بيشتر از بقيه گروهها بود

 و ضريب   -153/0ميزان ضريب همبستگي بين سطح تحصيلات با سازگاري اجتماعي برابر            
بنـابراين  .  محاسـبه شـد    -%23مـشاركت اجتمـاعي     بـا   ) سطح سواد (همبستگي بين اين متغير     

اسپيرمن، با توجه به تعداد نمونه مي توان گفت كه سطح تحـصيلات        آزمون همبستگي    سبراسا
بـه  . نان آپارتمـان دارد   رابطه اي معكوس و قوي با ميزان سازگاري و مـشاركت اجتمـاعي سـاك              

چه سطح سواد بالاتر مي رود، ميزان سازگاري اجتماعي و مشاركت اجتماعي ساكنان             عبارتي هر 
  .آپارتمان كمتر مي شود

  قوميت و مشكلات اجتماعيرابطه بين  -2
 05/12 نـشان مـي دهـد؛ قـوم تـرك بـا ميـانگين سـازگاري         3همان طوري كه جدول شـماره     

 كمترين ميـزان سـازگاري را بـه خـود     66/10بيشترين ميزان سازگاري و قوم فارس با ميانگين   
در )  خـانوار  18(ميزان سازگاري قوم كرد نيز به رغم فراواني كمـي كـه دارد              . نداختصاص داده ا  

، بـه    اسـت  البته ميزان ناهمگوني در ميان ايـن قـوم زيـاد          . گرفته است مرتبه دوم سازگاري قرار     
اين جدول همچنين نشان مي دهـد كـه         .  است 9/0طوري كه انحراف معيار آن حداكثر، و برابر         

البته از طريق تحليل واريـانس،      . فاصله بين ميانگين سازگاري در ميان اقوام مختلف زياد نيست         
  .مورد سنجش قرار مي دهيمرا ر زير چگونگي رابطه بين دو متغير د

 .قرار گرفتـه اسـت     در رديف اول     81/12از نظر مشاركت اجتماعي، باز قوم ترك با ميانگين          
رفـت همبـستگي     البته انتظـار مـي    .  كمترين حد مشاركت را دارد     18/11قوم فارس با ميانگين     

يـشتري برخوردارنـد، بـسيار بيـشتر از اقـوامي مثـل             اجتماعي بين اقوامي كه از اقليت نـسبي ب        
بـه هـر حـال در تحليـل واريـانس، ميـزان             . ها باشد كه كثرت و ناهمگوني بيشتري دارند        فارس

  .ارتباط بين اين دو متغير مورد سنجش قرار خواهد گرفت
درخصوص فاصله اجتماعي، قوم لر و ساير اقوامي كه در ميان دسـته بنـدي مـا نبودنـد، از                     
در مقابـل قـوم گيلـك بـا         .  برخوردارنـد  20/9 و   19/9اكثر ميانگين فاصله اجتمـاعي يعنـي        حد

. شته اسـت  دا از اين نظر نسبت به ساير اقوام، كمترين مشكل را            24/8ميانگين فاصله اجتماعي    
. در اينجا نيز مشاهده مي شود كه اختلاف بين اقوام از نظر فاصله اجتماعي چندان زياد نيـست                 

  .ستنباطي متغيرها به بررسي معنادار بودن اين ارتباط خواهيم پرداختدر تحليل ا
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٣۵

شاخصهاي آماري سازگاري اجتماعي، مشاركت اجتماعي و فاصله اجتماعي برحسب : 3جدول شماره 
  .قوميت

  خطاي معيار  ميانگين  فراواني  تحصيلات  

عي
تما

 اج
ري

زگا
سا

  

  فارس
  ترك

  لر
  كرد

  گيلك
  غيره
  جمع

251  
63  
26  
18  
25  
15  
398  

66/10  
05/12  
12/11  
28/11  
96/10  

709/11  
97/11  

251/0  
537/0  
623/0  
900/0  
863/0  
875/0  
199/0  

عي
تما

 اج
كت

شار
م

  

  فارس
  ترك

  لر
  كرد

  گيلك
  غيره
  جمع

251  
63  
26  
18  
25  
15  
398  

18/11  
81/12  
88/11  
56/11  
68/11  
33/11  
54/11  

21/0  
446/0  
718/0  
905/0  
778/0  
994/0  
175/0  

عي
تما

 اج
صله

فا
  

  فارس
  ترك

  لر
  كرد

  گيلك
  غيره
  جمع

251  
63  
26  
18  
25  
15  
398  

37/8  
13/9  
19/9  
89/8  
24/8  
20/9  
59/8  

154/0  
287/0  
552/0  
554/0  
328/0  
500/0  
120/0  
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٣۶

تحليل واريانس يك طرفه براي تحليل رابطه بين قوميت با سازگاري، مشاركت و فاصله : 4جدول شماره 
  اجتماعي ساكنان آپارتمان

وع مجم  
  مربعات

درجه 
  آزادي

ميانگين مجموع 
  مربعات

آماره آزمون 
F  

سطح معني 
  داري

  791/19  5  957/98  بين گروهها
درون 
  گروهها

791/6144  392  716/15  

عي
تما

 اج
ري

زگا
سا

    397  748/6243  جمع  

259/1  281/0  

  827/27  5  135/139  بين گروهها
درون 
  گروهها

873/4691  392  969/11  

عي
تما

 اج
كت

شار
م

    397  008/4831  جمع  

325/2  042/0  

  077/10  5  383/50  بين گروهها
درون 
  گروهها

039/2222  392  668/5  

عي
تما

 اج
صله

فا
      422/2272  جمع  

778/1  116/0  

  
 281/0(با توجه به نتايج به دست آمده از تحليل واريانس يكطرفه، از آنجا كه سطح معني داري  

 درصد ارتباط معناداري بين ميزان سازگاري ساكنان آپارتمان با          95تمال  با اح ) P<05/0(است  
هرچند ارتباط معناداري وجود ندارد، ميانگين سازگاري قوم تـرك          . نوع قوميت آنها وجود ندارد    

  .بيشتر از بقيه بود
در نتيجـه بـا     ) P>05/0( اسـت    042/0سطح معني داري در قـسمت مـشاركت اجتمـاعي           

باط معناداري بين ميزان مشاركت ساكنان آپارتمان بـا نـوع قوميـت آنهـا                درصد ارت  95احتمال  
قوم ترك از بيشترين ميـزان مـشاركت و قـوم فـارس از كمتـرين ميـزان مـشاركت                  . وجود دارد 

  .بود اجتماعي در امور آپارتمان برخوردار
،در نتيجه با احتمـال     )P>05/0( است   116/0سطح معني داري مربوط به فاصله اجتماعي         
 درصد ارتباط معناداري بين ميزان فاصله اجتماعي ساكنان آپارتمـان بـا نـوع قوميـت آنهـا                   95

  .بيشتر از بقيه بودلر وجود ندارد، هرچند ميانگين فاصله اجتماعي قوم 
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  با مشكلات اجتماعي) آپارتماني و ويلائي(مسكوني واحد رابطه بين نوع  -3
برخلاف انتظار ميزان ناسازگاري اجتمـاعي در        نشان مي دهد،     5همان طوري كه جدول شماره      

اين مسئله يا ناشي از تعـداد كـم و حالـت انـزوا              . زندگي آپارتماني بيشتر از زندگي ويلائي است      
گونه زندگي ويلائي است يا نتيجه درجه آزادي پائيني است كه اين نوع واحـدهاي مـسكوني در    

همچنين ميزان فاصله اجتمـاعي نيـز       ). 14 واحد با درجه آزادي      15(كل جامعه آماري ما دارند      
ميزان مشاركت متوسط در ميان دو      . ميان ساكنان ويلا كمي بيشتر از آپارتمان نشين هاست         در

البته پراكندگي در ميان ساكنان ويلا به مراتب بيـشتر از           . نوع زندگي مسكوني تقريباً برابر است     
  .آپارتمان نشينهاست

  
سازگاري اجتماعي، مشاركت اجتماعي و فاصله اجتماعي برحسب شاخصهاي آماري : 5جدول شماره 

  نوع مسكوني
  انحراف معيار  ميانگين  فراواني  نوع منزل مسكوني  شرح

  آپارتماني  سازگاري اجتماعي
  ويلايي

383  
15  

0995/11  
8000/7  

20240/0  
76996/0  

  آپارتماني  مشاركت اجتماعي
  ويلايي

383  
15  

5300/11  
6667/11  

17618/0  
17379/1  

  آپارتماني  فاصله اجتماعي
  ويلايي

383  
15  

5718/8  
0000/9  

12026/0  
85635/0  

  
  بحث و نتيجه گيري

هـا   نـشين   در اين پژوهش معلوم شد كه تحصيلات رابطه معكوسي با ميزان سـازگاري آپارتمـان              
 بـالاترين ميـانگين   . پايين تر است  ي  به عبارتي هرچه سطح سواد بالاتر رود، ميزان سازگار        . دارد

سازگاري در گروه بي سواد و سواد درحد خواندن و نوشتن است كـه بـا نظريـه تركيـب گرائـي                      
 تركيـب گرائـي هربـرت گنـز كـساني كـه داراي              ةزيرا براساس نظري ـ  . هربرت گنز مطابقت دارد   
  .)209: 1369يق سروستاني، صد( با همسايگان ارتباط ضعيفي دارند تحصيلات عاليه هستند
يعني ساكنان داراي مـدرك     . مشاركت اجتماعي نيز رابطه معكوس دارد     اين متغير با ميزان     

كه افراد با تحـصيلات بـالا        در حالي . تحصيلي پايين، بيشترين ميزان مشاركت اجتماعي را دارند       
كيب گرائي هربرت   ر ت ةاين نتيجه مطابق است با نظري     . داراي مشاركت اجتماعي كمتري هستند    
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هـاي عمـومي اجتمـاعي      يوه هاي مختلف زندگي متأثر از ويژگي      زيرا براساس اين نظريه، ش    . گنز
طبق نظر او كساني كه تحصيلات عاليه دارند        . مثل سن، جنس، درآمد يا سطح سواد افراد است        

خـصوصي خـود ارزش     زندگي  با همسايگان خود ارتباطي ندارند و براي خلوت و          ) جهان وطنان (
حصيلات و فاصله اجتماعي ساكنان آپارتمان رابطه اما بين ميزان ت) 209 همان،(زيادي قائل اند    

  .اين نتيجه با توجه به توضيحات قبلي با نظريه هربرت گنز مطابقت دارد. معناداري وجود ندارد
قوميت متغير ديگري بود كه در اين پژوهش مورد بررسي قرار گرفـت و مـشخص شـد كـه            

اين نتيجه با نظريـه     . اط معناداري ندارد  ميزان سازگاري ساكنان آپارتمان با نوع قوميت آنها ارتب        
 جبرگرائي نيكول اسپايكمن مطابقت دارد، زيرا او معتقد است به رغم زيادي تماسهاي اجتماعي             

حالـت  ، روابط افراد به صورت رسمي و خالي از همنوايي است، طبق نظر او تجمع افـراد         در شهر 
رحمتـي،  (ها نـدارد     ري ساكنان آپارتمان  هاي قومي تأثيري در سازگا     نوع گروه .  اتحاد را دارد   يك

1380 :140(.  
اين نتيجه بـا  . با اين حال بين قوميت و ميزان مشاركت ساكنان آپارتمان ارتباط وجود دارد          

چرا كه طبق نظر او جمعيت زياد و ناهمگوني فرهنگـي شهرنـشينان             . نظريه فيشر مطابقت دارد   
ا تشديد مي كند و پويايي منحصر به فردي به          آنها ر ...) قوميت، سن و  (ويژگيهاي خرده فرهنگي    

دست آمده با نظريه  همچنين نتيجه به) 211: 1369صديق سروستاني،  . (دهد زندگي شهري مي  
هاي شـهري    هربرت گنز مطابقت دارد، زيرا طبق نظر او، عوامل اكولوژيكي چون ناهمگوني گروه            

او قوميـت را يكـي از   . نـشين نـدارد  گونه عارضه مستقيم و تأثير جدي بر زندگي افراد شهر       هيچ
: 34گنـز،   (داند كه حيات اجتمـاعي شهرنـشينان بـه آن وابـسته اسـت                 مي قتصاديعوامل غيرا 

1968(.  
در اين پژوهش همچنين مشخص شد كه قوميت با ميزان فاصله ساكنان آپارتمان ارتباطي              

سـاس نظريـه لـويس      اين فرضيه با نظريه جبرگرايي لويس ويرث مخـالف اسـت، زيـرا برا             . ندارد
ويرث، هرچه جمعيت متنوع تر و جدايي فضايي برمبناي نژاد و قـوم و منزلـت در شـهر بيـشتر                     

و همچنـين  . كوچـك وجـود دارد  كه در جامعة انجامد  مي  ي بيشتر پيوندهايي    گباشد، به گسست  
 نتيجه اين فرضيه با نظريه تركيب گرايي هربرت گنز كه حيات اجتماعي را وابـسته بـه عـواملي                  

نتيجه اين فرضيه با نظريه مين، نيز مغايرت دارد زيرا          . چون طبقه و قوميت مي داند مغاير است       
يق صـد  (مين روابط افراد در جوامع ابتدايي را براساس خويشاوندي و منزلت خانوادگي مي داند             

  .)206 -203صص : 1369سروستاني، 
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  تمانها پرداختيم و مشخص شد در اين پژوهش به تفاوت رفتاري بين ساكنان ويلاها و آپار 
در حالي كه بين مـشاركت   . كه بين سازگاري اجتماعي اين دو گروه تفاوت معناداري وجود دارد          

ايـن  . اجتماعي و فاصله اجتماعي آپارتمان نشينان و ويلانشينان تفاوت معنـاداري وجـود نـدارد              
عتقـد بـود، در زنـدگي       نتيجه مطابق با نظريه جبرگرايي رابرت عذرا پارك اسـت، چـرا كـه او م               

 تا بتوانند با آرامـش  آپارتمان نشيني محيط شهري بايد بين ساكنان همكاري وجود داشته باشد      
 البته ناگفته نماند كه ميانگين فاصله اجتماعي ويلانـشينان          .)125: 1381ممتاز،   (زندگي كنند 

  .نشينان اجتماعي ترند ندهد كه آپارتما نشينان بود، و اين نكته نشان مي كمي بيشتر از آپارتمان
  

  پيشنهادات
اجراي اقدامات آموزشي در رسانه هاي جمعي و بخش فرهنگي نظام درباره فرهنگ آپارتمان      -1

  .نشيني مي تواند به نهادينه شدن اين فرهنگ و رفع مشكل ساكنان مجتمع ها كمك كند
م بـه رعايـت قـوانين       ين را ملز  نشايجاد قوانين مدون مديريتي كه كل خانواده هاي مجتمع           -2

 .كند
كردن انضباط كالبدي از طريق خود افراد و نه از طريق فـشار بيرونـي بـراي كنتـرل                    دروني -3

 .ظاهري
تابـستان، ايـام   (متمركز نكردن اوقات فراغت در پهنه هـاي جغرافيـايي يـا زمـاني مـشخص         -4

وم ســاكنان اتعمــيم گــسترده ايــن روش، درك نيــاز مــد  ...)تعطيــل، فــضاهاي صــرفاً فراغتــي
 .هاي مسكوني به اين برنامه ها مجتمع

جلوگيري از روند فردگرايي ضد اجتمـاعي در جوانـاني كـه خـود را مـانع گـسترش اخـلاق                      -5
اين فردگرايي از ظواهر شروع مي شود و به عدم مـشاركت كامـل در       . آپارتمان نشيني مي دانند   

 . فرهنگ ها مي انجامدزندگي شهري و ايجاد خرده فرهنگ هاي منفك شده و حتي ضد
كمك به خروج زنان از موقعيت هاي حاشيه اي و توانمند تر كردن آنها بـراي دسـتيابي بـه                     -6

جامعه اي كه در آن، متوليان اصلي آموزش بتوانند اخلاق آپارتمان نشيني را به فرزنـدان خـود                  
 .بياموزند
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